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فرهنگی

در قرآن مجيد نيز به اين شــخصيت بزرگ كه گروهی از دانشمندان دينی او را 
پيامبر بزرگ الهی هم دانسته اند، توجه شده است.

در قرآن مجيد دست كم در سوره ی »اســراء« طی آيه های  4 تا 8 و در سوره ی 
»كهف« آيه های 83 تا 98 كوروش بزرگ هخامنشی مورد توجه قرار گرفته است.

در سوره ی اســراء آيه های 4 تا 8 آمده است: بنی اســرائيل ناسپاسی كرده اند و 
پادافره در روزگار ديده اند و سپس خداوند آن ها را به مدد رسانی بزرگ به شهر و ديار 

خود بازگردانده است، به اين اميد كه ديگر بار ستم نکنند.
در روايت های استوار آمده است كه پيامبر اسلام فرموده است: » اين كار كمک 
به بنی اسرائيل توسط پادشاه پارسيان پارسا )كوروش بزرگ( انجام شده است و اين 
آيه  های اشاره به او و كار وی دارد.« چنان چه جلال الدين سيوطی از عالمان بزرگ 
اسلامی در كتاب دارالمنثور جلد 4 رويه 165 از زبان ابن جرير ، يکی از ياران نزديک 

پيامبر اسلام در تفسير اين آيه آورده است كه:
»هنگامی كه بنی اسرائيل سربه طغيان برداشــتند، خداوند آن ها رامجازات داد و 

سپس به وسيله ی پادشاه ايرانی يعنی كوروش بزرگ آن ها را نجات داد.«
اما در اين جا به ويژه درباره ی آيه های 83 تا 98 ســوره ی كهف ســخن خواهيم 
گفت: تعداد قابل توجه و بســيار زياد آيه هايی اســت كه درباره ی كوروش بزرگ 
می باشــند. دانشــمندان بزرگ و پژوهش گران ســترگی اين آيه های را مربوط به 
كوروش بزرگ مــی دانند. در اين آيه هــا از كوروش بزرگ با فرنــام »ذوالقرنين« 
نام برده شده اســت. ذوالقرنين به معنای پادشاه بزرگی اســت كه بر غرب و شرق 
سرزمين های متمدن پادشاهی دارد و در زمان او هيچ كس برابر با او از جهت قدرت 
سياســی و نظامی و اقتدار وجود ندارد. ذوالقرنين )كوروش بــزرگ( در اين آيه ها تا 
حدودی شناســانده می شــود. برای آگاهی بيشــترخواننده ی گرامی و در جهت 
اســتحکام كلام نام برخی از اشــخاص مهم كه ذوالقرنين قرآن را همان كوروش 

بزرگ هخامنشی می دانند، می آوريم:
1- احمد سیوطی از مفسران بزرگ قرآن 

2- احمد ابوالکلام آزاد- ایشــان که دانشــمند دین پژوه و عالم 
بزرگی بوده اند و در ضمن وزیر فرهنگ کشــور هندوستان بود ه  اند با 
قطعیت تمام و با پژوهش کامل و ارایه دلیل و مدرک کافی ذوالقرنین 
نام برده شــده در قرآن مجید را بی هرگونه دودلی کوروش بزرگ می 

دانند.
3- علامه طباطبایی ) کتاب المیزان ( 

۴- دکتر هوشنگ طالع- ایشــان نیز به طور قطع اعلام نموده اند 
ذوالقرنین قرآن همان کوروش بزرگ هخامنشی است.  

۵- آیت الله مکارم شیرازی- صاحب تفسیر نمونه و دیگران

آغاز سخن:

یکی از سرچشمه های مهم برای دریافت آگاهی از تاریخ های 
دوران کهن و باســتان، نســک و کتاب های  دینی می باشند. 
کتاب هایی مانند اوســتا، تورات، انجیل و قرآن به ما آگاهی هایی 
از تاریخ گذشــته می دهند. بــرای نمونــه باقی مانده ی کتاب 
ارجمند اوســتا، آگاهی های فراوان و بســیار ارزنده ای از تاریخ 
در دوران های دور دســت می دهد. البته برای دانستن و دریافت 

درست آن آگاهی ها باید دانش هایی داشت.
قرآن مجید نیز دارای مطالب ارزشمند تاریخی است. به نظر 
می رسد قرآن درباره برخی پادشاهان و شخصیت های تاریخی 
ایران که نام آنها در شاهنامه ی حکیم ابوالقاسم فردوسی آمده 
است، نیز مطالبی دارد. از آن میان می توان از کیومرث، جمشید، 

کیکاووس و سیاوش نام برد.

بزرگ 
                         در  قرآن مجید

دکتر محمد رسولی 
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فرهنگی
نگارنده با پژوهش جداگانه و تلاش بر اتکای درک شخصی بارها و بارها اين 
آيه های را بررسی و مطالعه نمودم. ســخنان آنان كه باورمند هستند ذوالقرنين 
قرآن همان كوروش بزرگ است و سخنان آنان كه رأی ديگری دارند را خواندم 
و شــنيدم. اينک با اطمينان كامل می گويم ذوالقرنين قــرآن مجيد و كوروش 
هخامنشی يک شخص می باشــد. در اين نوشــتار به كوتاهی اين موضوع را 

بررسی می نماييم:
همان گونه كه اشاره شــد برخی گمان داشــته اند كه منظور از ذوالقرنين در 
قرآن اشخاص ديگری هســتند. همه ی آن افرادی كه برای انتساب ذوالقرنين 
به آن ها نام برده شده اند، دارای دلايل بسيار سست و كم توانی هستند. به نظر 
می رسد چون با شخصيت كوروش بزرگ آشنايی نداشــته اند، از روی ناچار با 
گمان و خيال و تصور برخی افراد را كه به گونه ای در تاريخ آن مقطع از زمان به 
دليلی مطرح بوده اند را به جای كوروش بزرگ فــرض كرده اند. حال اينکه اگر 
پژوهش های ژرف تاريخی كه در ســده های اخير انجام شده است را در دست 

داشتند به هيچ وجه امکان نداشت، آن نظريات را ارائه دهند.
اينک خواهيم ديد در روند بررسی كوتاه 16 آيه ی مربوطه در سوره ی كهف، 
خود به خود اشــخاصی را كه به عنوان ذوالقرنين احتمال داده اند، از گردونه ی 
احتمالات خارج می شوند و تنها و تنها  كوروش بزرگ هخامنشی باقی می ماند. 
گفتن اين نکته نيز خالی از لطف نيســت كه اهميت كوروش ذوالقرنين چنان 
بوده است كه در طول تاريخِ اسلام گاه سخن در اين بوده كه تاريخ اسلامی نيز 

با آغاز )مبدأ( كار ذوالقرنين انجام شود.
اينک 16 آيه ی مورد نظر را بررســی می نمائيم  و برای كوتاه نويســی، متن 
اصلی آيه های را نمی آوريم. چه خواننده ی گرامی خود اگر بخواهد می تواند به 

قرآن مجيد مراجعه كند: 
در نخستين آيه ) آيه 83 سوره كهف ( از آيه های مورد نظر، خطاب به پيامبر 
آمده است كه: از تو ]پيامبــــر[  راجع به ذوالقرنين می پرســند. بگو به زودی 

شمّه ای ) بخشی( از زندگی او را می گوييم.
ســپس در آيه )آيه 84 س كهف( می گويد: ما به او در زمين ، مکنت )قدرت 
و ارزش و احترام( داديم. ) آيــه 85 س كهف( از هر چيزی كه لازم بود در اختيار 
او قرار داديم. او آنها را به كار گرفــت و حركت كرد. تا آن كه ) آيه 86 س كهف( 
رسيد  به جايی كه خورشيد در آبی تيره ]بخوانيد دريای سياه[ غروب می كرد و در 
كنار آن دريا ، بالای سرِ قومی رسيد كه ما به ذوالقرنين گفتيم اگر می خواهی با 
اين قوم به شدت و با عذاب برخورد كن و اگر می خواهی بين آنان با نيکی رفتار 
كن. ذوالقرنين گفت ) آيه 87 س كهف (: هركس از آنان كه ســتم و بيداد كرده 
است را پادافره خواهيم داد و در ) آيه 88 س كهف هركس كه رفتار خوبی داشته 

باشد با او رفتار مهربانانه در پيش می گيريم.
دقت در چند آيه ای كه ترجمه ی آنها را در بالا آورديم به خوبی نشانگر موارد 

زير است:
1- هنگامی که درباره ی ذوالقرنین از پیامبر بزرگ اسلام پرسش 
می شود، یعنی که کوروش هخامنشــی کمابیش در اسناد و اذهانی 

وجود داشته است که از او پرسش می شود.
2- خداوند می فرماید: که ما به او قــدرت و بزرگی )مکنت( دادیم. 

این در دوران باستان از ویژگی های کوروش بزرگ است.
3- با توجه به تاریخ مدون که موجود است، می دانیم که کرزوس 
پادشاه لیدیه قصد حمله به ایران را داشت. اما کوروش بزرگ با آگاهی 
یافتن از این قصد شــوم او، در یک عملیات پیش گیرانه، به سراغ او 
رفت و او را غافلگیر کرد. این نحــوه ی ورود کوروش بزرگ و ارتش 
ایران بر سر کرزوس را می توان در لحن وشیوه ی بیان در آیه ی دوم 

مورد بحث، دریافت.
۴- با توجه به فضای زمانه که هر ســردار پیروزی، به خود حق می 
داد که با قوم مغلوب هر رفتاری داشــته باشــد، ممکن بود کوروش 
بزرگ همــان کار را بکند ؛ اما با توجه به شــخصیت خاص کوروش 
بزرگ که ناشی از فرهنگ رخشــای ایران بود ، رفتار خوب و مناسبی 
با شکســت خوردگان در پیش گرفت. کوروش بزرگ خردمندانه آن 
رفتاری را پیشــه می کند که با عدالت و دادگری مناســب بود. او می 
فرماید: هر کس را که ســتم گر و بیدادگر باشد، پادافره خواهم داد تا 
به راه راست و درست و داد بازگردد یا مجازات شود. ولی هر کس را 
که رفتار شایسته و انسانی داشته باشد. با او خوبی و نیکی و مهرورزی 
خواهم داشــت. بی گمان برای درک درست این اشــارات آیه ها به 

شخصیت کوروش بزرگ باید به رویدادهای تاریخی توجه نماییم.

آن چه كه در همه تاريخ ها معتبر آمده است اين كه، كوروش بزرگ در ابتدای كار 
خود با خطر حمله ی ليديه به كشــور مواجه بوده است و به آنجا حركت كرده است. 
پس از رفع آن خطر و در بند كردن كرزوس پادشاه ليديه ، آن پادشاه )كرزوس( زير 
تأثير كردار و گفتار خوب كوروش قرار گرفت و شيفته ی انديشه های نيک دادگرانه 
كوروش گرديد و خود داوطلبانه در خدمت كوروش قرار گرفت. از اين رو، كوروش 
بزرگ پس از اين پيروزی ارزنده و ارايه يک شخصيت فرهنگی انسانی عالی از خود، 
به سوی شمال خاوری كشور رفت تا با نا امنی ايجاد شده توسط شورشيان بومی آن 

منطقه كه بازماندگان تورانيان كهن بودند برخورد كند. اين را ما در تاريخ می دانيم.
حال ببينيم قرآن مجيد چگونــه اين موضوع را منعکــس مينمايد ) آيه 90 س 

كهف (:
مْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلیَ قَوْمٍ لَّم نجَْعَل لَّهُم مِّن دُونهَِا سِتْرًا «  » حَتَّی إذََا بلَغََ مَطْلعََ لشَّ

به جايی رسيد كه محل برآمدن خورشيد است. )خراسان(
همانطور كه گفته شده كوروش بزرگ برای مقابله با آشوب و نا امنی های ايجاد 
شده توسط اقوام نيمه وحشی ماساگت به سوی شمال خراسان بزرگ رفت، با اقوام 
بيابان گردی برخورد كرد كه خانه و شهرنشــينی نداشــتند كه در قرآن مجيد به 

درستی می گويد:
»ميان آن ها و خورشيدی كه بر آنان می تابيد، سقفی نبود.«
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اين ها همگی نشــانه هايی آشکار اســت كه ذوالقرنين قرآن همان كوروش 
بزرگ اســت. چون به درســتی آيه ها با رويدادهای تاريخی زندگی سياســی 

كوروش بزرگ هماهنگ است.
از جمله كارهای ديگری كه كوروش بزرگ انجام داده اســت و اين كار ضبط 
تاريخ است، سدی اســت كه او در كوه های قفقاز برای جلوگيری از هجوم اقوام 

نيمه وحشی به ايرانی تباران آن منطقه ساخته است. 
آن مردم به كوروش بزرگ می گويند: ای پادشاهِ بزرگ و پيروز در شرق و غرب 
)ذوالقرنين( همانطور كه آگاه هستيد، گروهی از نيروهای مهاجم در اين منطقه 
بيداد می كنند. در صورت صلاحديد در راه آنها بــرای حمله به اين منطقه يک 

مانعی ايجاد كنيد و هزينه ی اين كار را هم در صورت لزوم ما خواهيم پرداخت. 
كوروش بزرگ، آن پادشاه دادگر بی همتا در پاسخ آنها می فرمايد) آيه 95 س 
كهف(: به پرداخت و تأمين مالی شما نياز نيســت و بر ماست كه اين كار را برای 
شما انجام دهيم و شما فقط با نيروی انســانی به دولت در انجام اين كار كمک 

ةٍ أجَْعَلْ بيَْنَکُمْ وَ بيَْنهُمْ رَدْمًا«  نماييد. » قَالَ مَا مَکَنِّی فِيهِ رَبِّی خَيْرٌ فَأَعِينُونیِ بقُِوَّ
سپس با راهنمايی كوروش بزرگ سدی مستحکم و با اصول مهندسی برپايه 
شگرد شناسی )تکنولوژی ( پيشــرفته در زمان خود در آن محل ساخته می شود. 
اين سد چنان مانعی در آن منطقه می شود كه مهاجمين ديگر هرگز نتوانستند از 
آن گذر كرده و دستبرد و غارت و جنايت عليه ايرانيان مرزنشين در »قفقاز« )واقع 

در شمال اران امروز( بهره گيرند.
مشخصاتی از اين ديوار بزرگ كه در معبر داريال در كوه های قفقاز ساخته شد 

در شاهنامه آمده است كه بلندای آن سيصد متر و طول آن پانصد متر بوده است.
برخی مورخين در ســده های نخســتين ميلادی )يعنی پيش از به دنيا آمدن 

اســکندر مقدونی!( وجود اين سد آهنين را 
با چشم ديده و در نوشــته های خود گزارش 

كرده اند.
بد نيست اين جا ياد كنيم از يک نظريه ی 
متروک و بی دليل كه بر اســاس آن» تس 
هوانگ چی « يکی از پادشاهان مطرح چين 
قديم را ذوالقرنين می دانــد. بی مايگی اين 
نظريه چنان آشکار است كه نيازی به آوردن 
دليل نيست. تنها در اينجا به يک دليل اشاره 
می كنيم كه اگر مقصود از ذوالقرنين پادشاه 
چينی و اين سد كه ذوالقرنين ساخته همان 
ديوار چين باشد، با دو پرسش بی پاسخ روبرو 

می شويم. 

نخست :  اين كه آيا ديوار چين آنگونه كه در قرآن مجيد آمده بين دو كوه و در 
يک معبر بنا شده است؟! 

دوم :  اين كه در قرآن مجيد آمده است پس از ساختن آن مانع، هرگز شورشيان 
نتوانســتند از آن عبور كنند. حال اين كه ديوار چين به دليــل طولانی بودن آن، 
چندين بار بخش هايی از آن ويران شــد و مهاجمين بارها از همان نواحی عبور 
كرده اند. لذا به طور قطع و بدون كوچک ترين دودلی گزينه ی پادشاه چين برای 

ذوالقرنين و ديوار چين برای آن سدی كه ذوالقرنين ساخته است، مردود می باشد.
از جمله دلايل مهم كه مــا برای اثبات يگانگی كوروش بــزرگ و ذوالقرنين 
می آوريم، شيوه ی سخن و انديشه ی اين شخصيت است كه در آيه های نام برده 
كه با آن برخورد داريم. چنان راه و روشی و انديشه ای به تمامی يک رفتار و منش 

و انديشه ی ايرانی است.
بايد توجه داشــت آن چه كوروش بزرگ انجام داده است در تاريخ ايران دارای 
پيشــينه بوده اســت. كوروش همان رفتاری را دارد كه كيقباد و منوچهر شــاه 
پيشدادی و ديگر پادشــاهان دادگر پيش از او داشــته اند. او درست آن كاری را 
انجام می دهد كه هر آدم درستی انجام می دهد. از اين رو چه بسا رفتارهای عالی 
كوروش بزرگ برای خود او اموری عادی و طبيعی بوده است. بی گمان هم چنين 

بوده است.  
پيش از كوروش بزرگ، منوچهر شاه پيشدادی هم رفتاری مشابه او با اسيران 
جنگی داشته است. ســخنانی كه از كی قباد به ما رسيده اســت، همان شيوه ی 

گفتاری كوروش بزرگ است كه از يک انديشه ی نيک بر  می خيزد.
اين ها خود دليل ديگری بر اين است كه ذوالقرنين قرآن مجيد همان كوروش 

بزرگ است.          
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